
 عهیکتابشناس باصلابت ش

 در فرهنگ مکتوب دهیعق یمرزها مدافع

 یخوئ یزنجان یانصار محمدباقر

 

علامه قدس سره از مفاخر جامعه علمى شیعه بودند، و در رشته تخصّصى خويش به عنوان يکى از چند شخصیت  استاد

 .انگشت شمار مذهب به حساب مى آمدند

شه انجام ضاى اين عرض ادب را دارد که گو ستادم، اقت شان را بنگام ؛ چرا که وظیفه در برابر ا اى از حیات پربار علمى اي

هاى اين مرد بزرگ مى دانم، ام و در اين رشته خود را مديون محبتهاى وافرى ازمحضر ايشان بردهطى ده سال استفاده

شخ شیعه مديون چنین  ضرت بقیّة اللَّه  هاىصیّتو مى توان گفت: معارف  ست، زحمات آنان تحت توجهات ح علمى ا

ستوارى ابدى  سربلندى و ا ساير اديان و مذاهب  شرى را در مقابل  شیعه اثناع ست که مذهب  الاعظم عجل اللَّه فرجه ا

 .بخشیده است

  :هادى علیه السلام درباره چنین بزرگ مردانى چنین مى فرمايد امام

امون بضعفاء محبیّنا واهل ولايتنا يوم القیامةوالانوار تسطع من تیجانهم، على رأس کلّ واحد منهم علماء شیعتنا القوّ تأتى»

تاج بهاء قد انبثّت تلک الانوار فی عرصاااات القیامة،ففففلا يبقى هنات يتیم قد کفلّوه ومن ظلمة الجهل انقذوه ومن حیر  

العلو حتّى يُحاذى بهم فوق الجنان ثمّ ينزلهم على منازلهم المعدّ  التیه اخرجوه الّا تعلّق بشاااعبة من انوارهم فرفعتهم  لى 

 .1« فی جوار استاديهم ومعلّمیهم وبحضر  ائمّتهم الذين کانوا يدعون الیهمففف

  :يعنى

اند، روز قیامت وارد دسته از علماى شیعیان ما که تعلیم معارف ضعیفان از دوستان واهل ولايت ما را بر عهده گرفته آن»

ى شوند در حالى که بر سر هر يک از آنان تاج کرامتى است و از آنها انوارى ساطع مى شود که در عرصه قیامت منتشر م

شودفهر يتیم اعتقادى که آنان متکفّل ا شند واز حیرت نادانى  مورمى  شند و او را از ظلمت جهل نجات داده با شده با او 

شعبه شند، به  شابیرون آورده با شت اى از انوار اي شود و آن انوار او را بالا مى برند تا به درجات بالاى به سل مى  ن متو

مردم رابه سوى آنان دعوت مى  کهبرسندو در جايگاههاى آماده خود در کنار اساتید و معلمانشان و در حضورامامانشان 

 .«کردند، فرود آيند



هايى را زنده نگه داريمفنوشته دياد چنین شخصیتاست تجلیل خداوند از اساطین معارف شیعه که بر ما لازم مى نماي اين

 .اى از شخصیت والاى استاد علامه در سه قسمت تقديم شده استحاضر نیز به اين انگیزه، براى معرفى گوشه

 .ا متخصّص باصلابت در عقیده 1

 .ا شخصیتى تمام عیار در کتابشناسى شیعه 2

 .ى کتاب تشیّعا خصايص اخلاقى استاد و تأثیر عمیق آن در دنیا 3

  با صلابت در عقیده متخصّصى

صیت شیعه(  شخ سى مذهبى  شنا صّص درجه اولّ در کتاب سره، عنوان )متخ سید عبد العزيز طباطبائى قدس  ستاد علّامة  ا

هاى قوى شاااخص وجودى ايشااان بودف تبلور اين عظمت طىّ بیش از پنجاه سااال تلار و تجربه علمى به ضاامیمه پايه

 .جامعه معرفى کرده بود هه بود تا آنجا که آن مقام منحصر به فرد راباعتقادى شکل گرفت

  اعتقاد قوى در متخصّصین علوم مذهبى لزوم

عنوان مقدمه بايد گفت: علوم آنگاه که با مذهب ارتباط پیدا مى کنند ودر راه آن به کار مى روند بايساااتى همراه با  به

يابد، به خصاااول علوم ابزارى که ارزر آنها فقس وسااایله بودن براى  عقیده قوى به مذهب در فکر و ذهن عالِم تحقّق

ست که به  ستفو اين بدان جهت ا ستفاده آنها ست مانند به  کارگرفتنمواردا ابزار علمى براى دين بدون ديد مذهبى، در

 .کار بردن ابزار پزشکى بدون تخصّص علمى آن است

ى تخصّص کتاب شناسى در شناخت کتب مذهبى بدون پايه اعتقادى اى که تا کنون از به کار گیرمنفى و شکننده ثمرات

قوى نصیب فرهنگ دينى ما شده قابل اغماض نیست، به خصول آنکه شکل تدوين يافته جديد علم کتاب شناسى، در 

 .اعتقادات ضددينى رواج يافته است اناى بى خبر از مبانى دينى و احیاناً دارندگابتدا توسس عدّه

سوس بوده و  از شند به خوبى مح شته با صّص دا سى تخ شنا سوى ديگر جاى خالى عالمان دين مبرّز که در فنّ کتاب 

اى غیرمتخصّص در دين اشغال کرده باشندفکتابشناس شیعه هستفاين شکل آنگاه دو چندان مى نمايد که اين خلأ را عدّه

شرى  سابقه شدبابايد يک عالم متبحرّ در اعتقادات مذهب جعفرى اثناع شیّع و  شن و پرافتخار تاريخ ت شته رو فو از گذ

شد، تا  شته با صیرت لازم و اطلاعات قوى دا شیعه ب شیعه و غیر  شناخت رجال  شد، و در  شیعه آگاه با شمنان  ظلمانى د

 .بتواند با ديدى صحیح در کتب مختلفى که در موضوعات جداگانه مربوط به تشیّع مطرح مى شود، اظهار نظر نمايد

 .علامه، مدافع مرزهاى عقیده در فرهنگ مکتوب اداست



سو عالمى  با صیتى مطرح بود که از يک  شخ ستاد طباطبائى به عنوان  شت که ا شد، مى توان اذعان دا توجه به آنچه ذکر 

سوى ديگر مردى بود قوى در مذهب که اين اعتقادمحکم را  ساب مى آمد، و از  سلامى به ح سته و متبحرّ در علوم ا وار

هاى محکم آن دفاع مى کرد و مرزدارباصلابت شیعه از قلعه عنوانزانه در راه اعتلاى مذهب به کار مى گرفت، و به دلسو

 .دشمنان را دفع و رسوامى نمود، و در مقابل آنچه از دين شیعه نبود در حد توان به تبیین مى پرداخت

به خود مى گرفت، چه آنکه فرهنگ مکتوب  شاااکل از دفاع وقتى در دنیاى کتاب جلوه مى کرد صاااورت زيباترى اين

جاودانه است، و بايد دقّت و ظرافت لازم درباره آن به کار رود تا سندى ارزشمند براى آيندگان باشدفپاسدارى متخصّص 

و معتقد چون اسااتاد طباطبائى لازم اساات تا حراساات و حفاظت ازمیراو خطى و چاپى را بر عهده گیرد، و جلوه گاه 

 .تقادات و احکام شیعه را از خطر دشمنان و ناآگاهان و بى تفاوتان و سست اعتقادان حفظ کندمکتوب از اع

جلوه بارز استاد طباطبائى بود که به حق دلگرمى شیعه و مدافع شناخته شده حريم اهل بیت علیهم السلام به حساب  اين

 .مى آمد و همه به اين حقیقت بزرگ اذعان داشتند

  :صّیت علمى استادخصیصه بزرگ در شخ سه

  :استاد طباطبائى براى دفاع از فرهنگ شیعه را سه خصلت مهم مضاعف مى کرد سزاوارى

ااا عشق به علم و ارج نهادن به آن به عنوان استوانه دين و پايه محکمى که بقاء آن را ضمانت مى کند، و باعآ آبرو و  1

هاى علمى تشیّع ازاعماق در استاد جلوه گر بود، در پیشرفتسربلندى آن در میان ملل مى شودفاين خصلت به اعلا درجه 

سلام در جهان  شدن علوم آل محمدّ علیهم ال شتیاق عجیبى به هر چه باعظمت تر و زيباتر مطرح  قلب لذّت مى برد، و ا

 .یداى که به نفع شیعه منتشر مى شد مسرور مى گشت و در تمجید و تشويق مؤلف آن مى کوشداشتفاز هر کتاب تازه

اين علاقه به علم مطلق نبود، و آنگاه که ثمره يک کار علمى بر ضاارردين بود از آن نفرت داشاات و اين برائت را با  ولى

صراحتى بى نظیر ابراز مى کردفازسوى ديگر دوست داشت کارهايى که به نفع تشیع است خالى از هر گونه اشتباه وشائبه 

 .باشد

ا بى اعتنايى به دنیا که شرط اساسى يک خدمتگزار به دين و مذهب است، و دلسوزى حقیقى آنگاه به ظهور مى رسد  2

و ثمرات آن ملموس مى شود که مقاصد دنیوى در بین نباشد و يا اگر هست هدف نباشدفاستاد طباطبائى بدون آنکه اين 

 .بود، و آن سخاوت علمى نیز از همین جا نشأت گرفته بود آنبى توجّهى به دنیا را لساناً اظهار کند عملاً مظهر 

اااا اخلال در عمل که از اعتقادى قوى و محبّتى شديد به اهل بیت علیهم السلام سرچشمه مى گرفت در استاد بارز  3

 .بود و به ضمیمه دو صفت قبل به اعلا درجه مى رسید



ساخته بو اين شیع  سى ت شنا سنگر کتاب صه، مردى را در  صی شیعه با سه خ شت، و دنیاى کتاب  د که مذهب به او نیاز دا

 .مراجعه به او مى توانست بااطمینان کامل به مدافع فرهنگ خود، احساس آرامش کند

  :تمام عیار در کتابشناسى شیعه شخصیّتى

نفرد و متمايزى آنجاکه کتابشناسى فنّى ترکیب يافته از چند علم و چند تجربه است، ونیز هر کتابى براى خود هويّت م از

  :دارد، لذا جهات خاصّى رامى طالبد که از جمله موارد شاخص آن چنین است

  و شرايس کتابشناسى معیارها

اااا کتابشناسى به عنوان يک ابزار، بايد مقام علمى دوّم در يک کتابشناس محسوب شودفمقام اولّ او بايد تخصّص در  1

هاى مربوط به آن موضااوع علمى صاااحب نظر شااود و عیار علمى آنهارا يک يا چند رشااته علمى باشااد تابتواند در کتاب

 .مشخص کند و صحیح و سقیم آنها را تفکیک نمايد

ااا وسعت اطلاعات نیز از شروط اساسى يک کتابشناس است، چرا که اختلاف موضوعات از يک سو و اختلاف کتب  2

نبى است که روى هم انبوهى ازمطالب را مى طلبد هاى حظى و چاپى از جهتى ديگر جوااز سوى ديگر و اختلاف نسخه

از چینش آنها در کنار يکديگر مى توان به نتیجه  کهو اکثر آنها اسااتنباطى نیسااتند، بلکه اطلاعاتى در عرض هم هسااتند 

 .دست يافت

ت تشکل اااا حافظه قوى لازمه وسعت اطلاعات در فن کتابشناسى است تا درموارد تطبیقى با مراجعه فورى به معلوما 3

هاى قابل اطمینانى به مسايل مطرح شده دادفو اين اى تقديم داشت، و پاسخيافته بتوان قضاوت صحیح وجمع بندى شده

اطلاعات، لازمه قضاااوت در هر مورد جمع بندى  چندگونگىاز آن روساات که در کتابشااناسااى به خاطر پراکنده بودن و

شخ ست آمده ت ستنباط بد ست،تا از ا شابه يا مغايرت آن باکتابى ديگر تبیین سريع بین آنها ا یص هويّت يک کتاب و ت

 .گردد

هاى افراد کم ااا تجربه عملى در کتابشناسى يک شرط اساسى و غیر قابل تسامح است، و بارها ديده شده که تشخیص 4

سترده شتباه از آب درآمده باآنکه قايل آن معلومات گ ستفتجربه عملى برتجربه ا شته ا ضوع دا صدها و  اى در مو روى 

 .اى به همراه داردمى شودو هر مورد آن اطلاعات تازه نجامهزاران کتاب همچون طبابتى است که بر روى صدها بیمار ا

هاى مختلف در جهات ااااا تماس با اهل فن در کتابشااناسااى حائز اهمیّت مخصااوصااى اساات، چرا که نیاز به تجربه 5

هاى گوناگون به دسااات آمده، مجموعه بزرگى از نتايک فکرى را پديد بها و در برخورد با کتامتفاوتفکه در طول زمان



فبارها ديده شده مطلبى که هزار سال پیش گفته شده تأثیر داى در کتابشناسى داشته باشآورده که مى تواند ثمرات سازنده

 .اساسى در دگرگونى مطالب بعدى داشته است

  علامه نمونه کامل يک کتابشناس مذهبى استاد

ست سى بود، و  ادا شنا شت و درنتیجه فردى جامع در دنیاى کتاب طباطبائى، همه جهات مذکور را به نحو اکمل در خود دا

شیع از جمله افرادانگشت شمار اين فن به حساب مى آمدفموارد پنجگانه شان به احسن براى عالم ت اى که ذکر شد در اي

 .وجه ظهور داشت که ذيلاً به بیان آن مى پردازيم

سوابق علمى ايشان در اعتقادات و فقه و اصول و حديآ و تاريخ ورجال و نیز علوم مقدماتى در حدّى بود که از اااا  1

هاى ايشان درتعیین عیار هاى علمى به شمار مى آمدند،و تألیفاتى نیز در اين موضوعات داشتندفاز اين جهت قضاوتوزنه

س شخیص مؤلّفین کتب و  سلامى، و نیز ت سى از اعتبار بالايى برخوردار بود چرا که  ايرعلمى کتب ا شنا جهات علمى کتاب

 .پشوانه علمى قوى داشت

ااا وسعت اطلاعات ايشان در مورد کتب چاپى و خطى در نتیجه مطالعات مفصّل کتب مربوطه و فهارس مخطوطات و  2

ده بودفاين مجموعه به صورت هاى متعدّد و تماسها و ارتباطات گوناگون از سراسر دنیا به دست آممطبوعات و مسافرت

اى از به خوبى معلوم مى شد و پیدا بود آنچه مى گويد جرعه ناى در سینه ايشان بود که هنگام اظهار نظر ارزر آگنجینه

 .درياست که تقديم متعلّمین مى نمايد

ست و ي شکى سئله ا شاطلازم در اين م سیع حاکى از تلار پیگیر و ذوق و ن ست که اين اطلاعات و ادآور روزهاى نی

 .اى را دنبال مى کندسختى است که يک محقّق با عشق به موضوع مورد نظرر مسئله

اااا حافظه قوى و فوق العاده استاد طباطبائى زبانزد همگان بود چه درمسايل مربوط به علوم مرتبس با کتابشناسى و چه  3

در سااااير يادماندهاى زندگى علمى به قدرى قوى بودند که گاهى فورّيت ايشاااان در پاساااخ به ساااؤالات مايه اعجاب 

سخه شد بارهبودفوقتى درباره ن سؤال مى  سخه خطّى که هر يک در  اهاى خطى کتابى  شده بود که فوراً چندين ن ديده 

اى به فهارس هاى جهان بودمعرفى مى کردندفدر سااايه اين حافظه قوى نقدها و اشااکالات بساایار پختهيکى از کتابخانه

 .هاى تحقیق شده داشتند و راهنماى خوبى در رفع مشکلات و ابهامات بودندمخطوطات و نیز کتاب

يشان به يک دوران بیش از چهل ساله باز مى گشت که به گفته خود ايشان، چه روزهاى متمادى با اااا تجربه عملى ا 4

سخه سى ن ساخ وبرر ستن شبانه روزى به ا ساعتها درکتابخانهزحمات  شاطى را  هاى هاى خطى پرداخته بودندفچه ايام پرن

ش سى به ک شنا صى گذرانده بودند و با هدف کتاب شخ سفر  ورهاىعمومى و  کرده بودندفمراجعات مختلف به مختلف 

هاى خطى ايشان اين تجربه را دوچندان کرده بود و با ديدن بسیارى از نسخ خطى شخصى تجارب مؤثرّى در زمینه کتاب



شتندفنتايک اين تجربه شاره به جنبهدا شان با ا هايى ها گاهى بقدرى جالب بود که قضاوت فورى و صد در صد صحیح اي

 .هاى انبوه ايشان بودنستند احتمال دهند، دلیل روشنى بر عمق تجربهکمترمى توا يگرانکه د

اااا سابقه استاد طباطبائى با دو استاد بزرگ کتاشناسى ونسخه شناسى يعنى علامه حاج آقا بزرگ تهرانى و علامه شیخ  5

علامه تهرانى عبدالحسااین امینى رضااوان اللَّه علیهما به صااورت ارتباطى قوى و هم دور بوده اسااتفشااکى نیساات که 

گام را درمعرّفى کتب شیعه برداشته و در اين جهت تا  تريناحیاگر کتابشناسى شیعه، بزرگ مردى بى همتاست که عظیم 

ست آوردن  سعى وافرى در به د صى ار در اعتقادات  صّ شته تخ ستفعلّامه امینى نیز با توجه به ر شته ا کنون نظیرى ندا

فرزانه،  مو نسخ نادر و نفیسى از سراسرجهان نزد خود گرد آورده بودفاين دو عالمتون حديثى و تاريخى و رجالى داشته، 

در عصرى همّت به چنین کارهايى گماشتند که در جامعه علمى شیعه بلکه در همه کشورهاى اسلامى، فنّ کتابشناسى به 

 .اى درباره آن صورت نگرفته بودعنوان رسمى مطرح نبود و اقدامات همه جانبه

شینى با اين شا اينک ستفاده وافر از لحظات همن شان و ا ساتیدى و همکارى نزديک در آثار به جامانده اي گردى چنین ا

بزرگ مردان علم که سااابقه آن به ربع قرن برمى گشاات، اثرات خود را متجلّى ساااخته بود و از اين دانشاامند گرانمايه 

ساخته بود که تجربه ستادى  ستاد بزرگ را نا س یزهاى دو ا شتفاين ارتباط آنقدرقوى بود که اقدام به تکمیل دو در  ینه دا

به تکمیل اطلاعات « مسااتدرت الذريعة»نمود، و تحت عنوان « الغدير»و « الذريعة»کار معروف اسااتادان خود يعنى کتاب 

ضاافاف على » نو نیز معرفى عناوين بساایارى که در آن معرفى نشااده پرداخت، و با عنوا« الذريعة»کتب معرفى شااده در 

 .و مباحآ آن پرداخت« الغدير»به تکمیل مدارت ذکر شده در کتاب « الغدير

هاى علمى و توفیق خدادادى و قدرشناسى عملى، شخصیت نادرى به وجود آورده بود که متأسّفانه بسیارى از خاطره اين

 .ا گذاشتتجربیاتش را در سینه به همراه خود برد و شاگردانش را در حسرت شنیدن و فراگرفتن آنه

آنچه ذکر شد شخصیت علمى استاد طباطبائى در رشته تخصّصى کتابشناسى در دنیاى کتاب شیعه مشخّص گرديدفبايد  با

ست  شیعه شخصیّتى بى نظیر که يادگار گذشتگان بود از دست داد، ولى جاى خرسندى ا شت که با رحلت او،  اذعان دا

 .است و به شاگردان منتقل شده است هاباقىا و گفتههکه انبوه تجربیات و معلومات او به صورت نوشته

  اخلاقى استاد و تأثیر عمیق آن در دنیاى کتاب شیعه خصايص

ستاد طباطبائى مؤسّسه يا گروهى در اختیار نداشت که اهداف مفصل خود را از طريق آن پیاده و اجرا کند، ولى  با آنکه ا

و کتابخانه و کتابشناسى شیعه داشته باشد، و به عبارت ديگر يک مشاور  يک تنه توانسته بود تأثیر عمیق ومثبتى بر کتاب

شیعه به حساب مى  سايل مربوط به تخصّص آمدمورد اعتماد در فرهنگ  سايه رور واخلاقى بود که در م فاينها همه در 

صیتى به يادماندنى در جام شخ صايص اخلاقى که جمع آنها  شتندفمجموعه خ شیعه خود در برخورد با افراد دا عه علمى 



تايک پربار آن عايد تقويت دين و رشاااد و ثبات فرهنگ مذهبى بودفذيلاً به نمونه از اين خلُق  هايىايجاد کرده بود و ن

  :پسنديده اشاره مى شود

  علمى سخاوت

ساس هرگونه نیاز علمى ااااا مذهبى آنچه در توا اين ستاد جلوه گر بود، به طورى که با اح صلت به اعلا درجه در ا ن خ

ست شاهد بوديم که با حال بیمارى نیز جوابگوى درخوا شت، و بارها شت در اختیار طالب مى گذا هاى علمى بودفهیچ دا

خود را دريک لحظه در اختیار مى گذاشتفبه ياد  ندسالهگونه بخل و منع از ايشان احساس نمى شد، و گاهى زحمات چ

مطالعه درخواساات کردمفاين خواسااته را که در واقع هاى دسااتنويش شااخصااى ايشااان را براى دارم که روزى فهرساات

سهل  ستقبال از مراجعه کنندگان و  شان بود فوراً اجابت کردند و آنها را در اختیارم قرار دادندفهمچنین ا صول عمر اي مح

 .در استفاده از کتابخانه ارزشمندايشان زبانزد خال و عام بود رىگی

  دلسوزى

سوزانه با افراد و نیز  برخورد شائبهدل شده که خالى از هر گونه  سايل مطرح  شاخص با م شد از جهات  ساس مى  اى اح

ستاد طباطبائى بودفآنگاه که شخصى واقعاً اهل کار بود و نیز کار در رابطه با مذهب بود اين دلسوزى دو چندان مى شد  ا

 .از آن احساس مى شد که دنیايى ازعطوفت و دلگرمى ودندو چنان استقبال و پرس وجو در مورد مربوطه مى نم

شت او را  اين شان ارتباط دا شده بود که هر محققى با اي ست، باعآ  شان که در عالم دينى در حد اعلا لازم ا صه اي خصی

پدرى مهربان تلّقى کند و هر گونه درد دل خود را نزد او بیان کند و مشاااکلاتش را بدون تقیدّ مطرح کند، و او را پناه 

 .علمى خود بداند

  گیرى و بى آلايشى سهل

شتن هر گونه تقیدّ و آداب دست وپاگیر، و  از سیار بى آلايش با مراجعه کنندگان بودفبردا ستاد برخورد ب خصايص ديگر ا

سهل و ساده سخن گفتن با کوچک و بزرگ باعآ مى شد که مراجعه کننده بارهاى ديگر نیز به خود اجازه دهد ازمحضر 

ساعتى نبود ستفاده کندف شان ا شان خالى از محققین باشد و باخروج گروهى عده اي اى ديگر وارد مى شدندفهر که منزل اي

شى آن  سدفاين بى آلاي سؤالى پیش آمد فوراً بپر شود، و اگر  شغول  ست کتابى را بردارد وبه کار خود م سى مى توان ک

 .دلسوزى را به خوبى نمايان مى ساخت، و زيبنده آن شخصیت والا همین اخلاق بود

  دادن رارز



حرمت هر کارى در حدّ خود وظیفه مشااکلى اساات که هر اسااتادى برعهده داردفوجود دو جهت مهم در اسااتاد  حفظ

هاى علمى به طور کامل، و ديگرى توجه طباطبائى اين زمینه را به خوبى فراهم کرده بود: يکى قدرت تشاااخیص ارزر

 .خال ايشان به عمیق و دقیق بودن کارها

شا به سى همین جهت اي صحیح و به دور از هرهدف ديگرى اعلام مى کردند تا حق ک ضاوت  ن ارزر هر کارى را با ق

ضااايع نشااود و محل بودن ايشااان بر همه معلوم باشاادفايشااان ملتزم بودند که به تناسااب ارزر هر کارى احترام علمى 

 .داشخال و درجاتشان مراعات شود، و اين را براى همه بیان مى کردن

  تشويق

هاى ايشان را به ياد دارندفايشان اين نکته را که کارهاى علمى خود را به ايشان عرضه مى کردند، به خوبى تشويق افرادى

شوندفلذا  شويق قرار مى گیرند و آنگونه که بايد مطرح نمى  به خوبى احساس مى کردند که محققین مذهبى کمتر مورد ت

گرفتند، و افراد يا کارهاى ارزشاامند را در همه جا مطرح مى  مى کاربه صااور گوناگون مساائله تشااويق و ترغیب را به 

اى براى اوّلین بار کردند و آنان را براى تسهیلات علمى به مراکزمربوطه معرفى مى کردند، و شايد بتوان ادعّا کرد که عدّه

 .مشوّق مى يافتند که باعآ سرعت و عمق کارشان بود

  تواضع

اين صفت در اعمال و رفتار ايشان بسیار بودفگاهى مطالبى را ازافراد بسیار کوچکتر از خود اااا چه از نظر سنّى و  مظاهر

چه از نظر علمى ااا سؤال مى کردند،و يا مى خواستند که اگر تحقیق علمى در آن باره دارند عرضه کنندفبا مبتديان همان 

ن سخن مى گفتندفبارها ديده مى شد که شخصاً از میهمانان پذيرايى مى ف اهلگونه برخورد مى کردند که با سابقه داران 

 .کردند با آنکه از نظر جسمى توانايى نداشتند

يک کلمه کسى که با ايشان روبرو مى شد نه تنها هیچ گونه احساس بلندى يا برخورد برخاسته از تکبرّ از ايشان نمى  در

 .مى کرد ديد، بلکه حد اعلاى تواضع را درايشان احساس

  صراحت

ضوح شکالى در يک کار علمى مى  و ستاد بودفاگر ا صیات ا صو صريح به حقايق و اعلام نظر بى پرده از خ در گفتار و ت

ديدند به سااادگى و صااراحت تذکرمى دادند، و اگر در پذيرر مطلبى يا کارى جواب مثبت يا منفى داشااتند در اظهارآن 

گفتند اين صراحت اعتبار سخنان ايشان را مضاعف مى کرد، چرا که با دانستن  تقیدّى نداشتند و صريحاً نظر خود را مى

 .اين سابقه پیدا بود که آنچه مى گويندعین مطالبى است که در ذهن دارند



  و کم حرفى سکوت

ود خصوصیات استاد سکوت او بودفاگر از ايشان سؤالى مى شد در حدلّازم و مختصر و دقیق پاسخ مى دادند، و پیدا ب از

 .که کلاً از تطويل کلام پرهیزداشتند، اگر هم مطلبى در بین نبود مُهر سکوتى بر لب داشتند که نزد همه معروف بود

اينجا مختصرى از سابقه ده ساله خود با استاد علامه سیدّ عبدالعزيزطباطبائى را به تحرير آوردم، تا سپاسگزارى خود را  تا

 .ن ابراز نموده باشمهاى بى دريغ ايشااز الطاف و محبّت

که شرايس فعالیت علمى ا چه از نظر جسمى و چه از جهت شرايطعملى ا براى ايشان به طور کامل فراهم نبود،  افسوس

ستفاده شرايطى که امید ا شیّع را از و در بهترين  ستند و عالم ت شان مى رفت، رخت از اين جهان ب ضر اي هاى وافر از مح

 .تنها گذاشتند دسوى ديگر با فقدان خويک سو، و فرهنگ شیعه را از 

و رحمت پروردگار، بر روان اين مرزبان عقیده باد، و خداوند او را باائمّه اطهار علیهم السلام ااا که عمر خود را در  درود

نه راه آنان صرف کرد و مدافع دائمى مکتبشان بود ااا محشور نمايد، و تأثیر ثمرات علمى ايشان را براى عالم تشیّع جاودا

 .نمايد

  قم

  باقر انصارى محمدّ
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